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صنف 

تصادف اتوبوس خبرنگاران حوزه محیط زیست در 
جاده نقده، دو کشــته داشت؛ مهشاد کریمی و ریحانه 
یاسینی و شش مصدوم بدحال و ۲۱ مصدوم. خبرنگاران 
پنجشنبه به تهران بازگشتند با جنازه دو همکار و در این 
چند روز هم خاکسپاری و مجلس ترحیمشان با اشک 
و اندوه بسیار برگزار شد. امروز هم برای مهشاد کریمی، 
دختــر جوانی که این روزها عروســی اش بود در جهاد 
دانشگاهی مجلس یادبودی گرفته می شود. اما دو نفر 
هنوز در بیمارستان هستند؛ حســن ظهوری و ابراهیم 
نژادرفیع. در این گزارش که ســایت هلال احمر منتشر 
کرده اســت، درباره دلایل بدحالی حســن ظهوری که 
در این مدت دو بار عمل شده، گزارش شده است. رضا 
واعظی زاده نوشته است: «اینجا در پایگاه اطلاع رسانی 
جمعیت هلال احمر، ساختمان ستادی بودیم. ساعات 
شیفت عصرگاهی چهارشنبه ۲ تیرماه بود که سازمان 
امــداد و نجات خبر حادثه را فرســتاد. «گزارش اولیه: 
واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران میهمان ســازمان 
محیط  زیست. محل حادثه: محور نقده حوالی روستای 
بیگم قلعه. ســاعت حادثه: ۱۷:۴۵. تیم های اعزام: ۳ 
تیــم امداد و نجات حیدرآباد و شهرســتان نقده و یک 
تیــم امداد هوایــی اعزامی از تبریز. مصــدوم: ۲۱ نفر. 
فوت  شــده: دو نفر. براساس اعلام اورژانس حال شش 

نفر از مصدومان وخیم گزارش شده».
کوهی از غم بر ســرمان ریخت. لحظه سختی بود. 
اشک می ریختیم و خبر را در پورتال تایپ می کردیم. اما 
خبرهای موثق و دقیق را باید از سازمان امداد و نجات 
دریافت کرد. در گزارش های تکمیلی، آرام آرام امیدوار 
شدیم که احتمال افزایش آمار درگذشتگان زیاد نیست. 
خبرنگاری هیچ وقت تا این اندازه ســخت نخواهد بود 
که خبر درگذشت و تصادف دوســتان و همکارانت را 

تنظیم و منتشر کنی.
سید حجت االله مدنی رئیس شعبه شهرستان نقده 
جمعیت هلال احمر درمورد عملیات امداد این حادثه 
می گویــد: «حادثه قبل از ســاعت ۱۷:۳۰ اتفاق افتاده 
اســت. اولین تماس را اورژانس در ســاعت ۱۷:۵۰ با 
مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیــات هلال احمر برقرار 
کــرد و تقاضا کرد با توجه به تعــداد بالای مصدومان 
آمبولانس هــای جمعیت را اعزام کنیم. البته اورژانس 
اعــلام کرده که اولیــن تماس با مرکز ۱۱۵ در ســاعت 
۱۷:۴۵ بــوده و آنها نیز پنج دقیقــه بعد از هلال احمر 
درخواســت کمک کردند». حمید عباسیان نجاتگر تیم 
امداد و نجات اعزامی از شــهر نقــده می گوید: «ما ۲۶ 

دقیقه بعد از دریافت خبر، از شهر گذشته بودیم، حدود 
۲۰ کیلومتــر در جاده رانندگی کــرده بودیم و اکنون در 
محل حادثه بودیم. ســاعت ۱۸:۱۶ بود. وقتی رسیدیم 
زمان زیادی از واژگونی اتوبوس گذشته بود. جاده  ای که 
حادثه در آن رخ داد محوری فرعی و روستایی است که 
به دلیل عبور از میان کوه ها آنتن مخابراتی ندارد. جاده 
مخصوص تردد خودروهای ســواری برای دسترســی 
محلی است. برای خودروهای سنگین مثل اتوبوس و 

کامیون صعب العبور است».
حجت االله مدنــی در توضیحات دیگــری می گوید: 
«اگر آنتــن مخابراتی اجــازه اطلاع رســانی به موقع را 
بــه مصدومان و مردم داده  بــود یا حادثه در جاده های 
اصلی رخ مــی داد؛ احتمالا اولین تیم امــداد و نجات 
هلال احمر حوالی ســاعت ۱۷:۴۵ بــه داد مصدومان 
می رســید. ضمن اینکه تلفن سه رقمی ۱۱۲ ندای امداد 
به خاطر زیرساخت های متفاوت مخابراتی و اتصال به 
شبکه های بین المللی حتی در نبود سیم کارت در گوشی  

همراه و محدودیت آنتن دهی، قابلیت تماس دارد».
نجاتگــر عباســیان روایت می کند: «بــا هماهنگی 
هلال احمر تجهیزات و ســت  رهاســازی آتش نشانی 
نقده در ساعت ۱۸:۲۱ به ما رسید. بلافاصله تجهیزات 
را تحویل گرفتیم تا رهاســازی را انجام دهیم. مصدوم 
«مرتضــی محمدصادقی» و پیکــر دو خبرنگار زن زیر 
اتوبوس گیر افتــاده بودند. تجهیزات رهاســازی برای 
جابه جایی وزن ســنگین اتوبوس کافی نبــود. دو نفر 
از افــراد تیــم امداد و نجــات مشــغول جمع کردن و 
گروه بنــدی مردم محلــی بودند که در مــکان حادثه 
حضور داشتند. مردم شمردند، اوچ، ایچی، بیر و گفتند 
یــا آالله و کار جرثقیل را انجام دادنــد. این گونه  بود که 
اتوبوس از زمین بلند شد. ما یک مصدوم و دو مرحومه 
را بیرون کشــیدیم و به خودروهــای اورژانس تحویل 
دادیم. تیم امداد و نجات پایگاه جاده ای حیدرآباد هم 
بعد از ۴۵ کیلومتر رانندگی به ما رسیده بود و خودروی 
دیگری هم از پایگاه نقده حرکــت کرده بود و در حال 

سامان دادن جاده بود».
در میان آســیب دیدگان نام «حســن ظهــوری» با 
مولتی تروما به چشــم می خورد. او در میان خبرنگاران 
چهــره مشــهوری اســت. در روزهای بعــد از حادثه، 
امدادگران، مردم محلی، کادر درمان بیمارســتان های 
نقده و ارومیه و دلســوزان اهالی رســانه در کشور، نیز 
همــه او را می شناســند. نجاتگر عباســیان در جریان 
قــراردادن چهار مصــدوم بدحال در بالگــرد امداد و 

نجات بــرای انتقال به بیمارســتان ارومیه، حســن را 
شــناخته اســت و تعریف می  کند: یک آقایی بود که از 
چند نقطه شکســتگی و آســیب جدی داشت. اما به 
همه امید می داد. حواســش به همه جــا بود. لحظه 
بلندکردن برانکاردش می گفــت بچه های هلال احمر 
گل اند. از ما تشــکر می کرد. تقاضایش برای رســیدگی 
به دیگر خبرنگاران را برای ما و مقامات مسئول استان، 
طوری دقیق و محترمانه بیان می کرد که به اشتباه فکر 
کردیم سرپرســت خبرنگاران اعزامی بوده! او خبرنگار 
مصدومی بود که به امدادگران انگیزه و امید می داد در 
حالی  کــه وضع خودش وخیم بود. آموزش های اولیه 
امداد را می دانســت و معلوم بــود توانمندی مدیریت 
در بحران را دارد. ما در ســاختمان ستادی هلال احمر 
لحظه به لحظــه اخبار را پیگیــری می کردیم. مهدی 
ولی پور رئیس ســازمان امداد و نجات در اولین دقایق 
اطــلاع از حادثــه، ما را از دســتور اعزام تیــم امداد و 
نجات هوایی تبریز، مطلع کــرد. عملیات امداد هوایی 
را دنبــال می کردیم. ۱۹:۴۸ بود کــه تصاویر زنده فرود 
بالگرد میــل۱۷۱ هلال احمر در زمین  چمن ورزشــگاه 
تختی شــهر نقده را می دیدیم. فاصله بیمارستان شهر 
نقده تا این ورزشــگاه بســیار کم اســت. مصدوم اول 
را وارد بالگــرد کردند. حدود ۴۵ دقیقه طول کشــید تا 
آمبولانس اورژانس، سه مصدوم دیگر را که یکی از آنها 
حسن ظهوری بود، از بیمارستان به محل توقف بالگرد 
منتقل کند. پرواز انجام شــد. وقتی هلیکوپتر امداد در 
فرودگاه ارومیه نشست، شــب بر آسمان و زمین غلبه 
کرده بود. آمبولانس مصدومان را به بیمارستان رساند. 
آخرین فرصت نجات بود. تیم پزشکی درمورد ظهوری 
گفته اســت که مصدوم به دلیــل فعالیت بیش از حد 
فیزیکی در زمانی که آســیب دیدگی دنده داشته، دچار 
آسیب دیدگی ریه شده است. وقتی به بیمارستان رسید؛ 
تخریب ریه، مرگ و زندگی او را به  هم نزدیک می کرد. 
امکان اتلاف زمان برای تزریق بیهوشــی و رسیدگی در 
اتاق عمــل نبود. فوری بدن او را تحت فشــار فیزیکی 
می گذارنــد تا خون و مایعات ریه را تخلیه کنند. او درد 
می کشــد. دوباره درد می کشد. فردا و پس فردا هم درد 
می کشــد. از آن لحظه به بعد، حداقل تا زمان انتشــار 
این گزارش در صبح دوشــنبه ۷ تیرماه، کسی نمی داند 
وضعیت درمانی او در بیمارستان ارومیه چه زمانی به 
پایان می رســد. درد او چــه روزی مرهم می گیرد و این 
روزنامه نگار همچنان در تردد بین بخش مراقبت های 

ویژه و بخش بستری است.

خبرنگارى که امدادگر شد

وقتی قلب مردم کره شمالی 
می شکند

بــرای بســیاری از ما کــره شــمالی تصویری  �
اســت دور از دســترس که هرگونه مقایســه ای 
با آن می تواند برایمان دهشــتناك باشــد. وقتی 
هــم درباره رفتارهای کیــم جونگ اون خبرهایی 
می شــنویم، دچارشــدن به آن وضعیت برایمان 
خیلی دور بــه نظر می رســد و معتقدیم در این 
زمانه امکان این گونه ســخن گفتن یــا رفتار کردن 
وجود ندارد؛ برای مثال این خبری که ایسنا درباره 
ســلامتی او به نقل از رسانه های کشورش منتشر 
کرده اســت؛ آر تی، تلویزیون رسمی کره شمالی، 
مصاحبه ای از شهروندی را منتشر کرد که نسبت 
به لاغرترشــدن کیم جونگ اون، رهبر این کشــور 
که در نشست عمومی اخیر حزب کارگران حاکم 

حاضر شده بود، شدیدا ابراز نگرانی کرد.
این شــهروند می گوید کاهش وزن شدید کیم 
«قلب های مردم را شکســت» و همه شهروندان 
می گوینــد آنها بعــد از دیدن آن تصاویر اشــک 

ریختند.
تلویزیون رسمی کره شمالی اما هیچ توضیحی 

درباره علت کاهش وزن کیم ارائه نکرد.
احتمال می رود این گزارش که گزارشی بسیار 
نادر از رســانه های کره شــمالی درباره وضعیت 
ســلامتی و جســمانی کیم اســت، به ادعاهای 

متعدد درباره این موضوع دامن بزند.
قبلا در گزارش های خبری آمده بود، وزن کیم 
که قبــلا ۱۴۰ کیلو بوده کاهــش یافته و به گفته 
برخی ناظران، او بین ۱۰ تــا ۲۰ کیلوگرم وزن کم 
کرده اســت. این مســئله گمانه زنی هایــی را به  
دنبال داشــت که برخی آن را ناشــی از رنج های 
مربوط به یــك بیماری خطرناک یــا تلاش برای 
بهبود وضعیت ســلامتی اش می دانند. وضعیت 
جســمانی کیــم بدون ارائــه هیچ دلیلــی برای 
اثبات نامساعدشــدن حالش بارهــا مورد توجه 
رســانه ها قرار گرفته است. در واقع چندی پیش 
نیز گاردین در این زمینه گزارشی منتشر کرده بود 
کــه در آن کیم به  طــور درخور توجهی لاغرتر به 
نظر می رســید. این تصاویر ظاهرا نشان می دهند 
که مچ دســت چپ کیم جونگ اون در مقایســه 
با تصاویر مشــابه گرفته شــده در نوامبر ۲۰۲۰ و 
مارس ۲۰۲۱ لاغرتر شــده است. کیم جونگ اون 
که به شدت سیگار می کشد و پدرش «کیم جونگ 
ایــل» نیــز در دســامبر ۲۰۱۱ بر اثر ســکته قلبی 
جان باخت، بــه  خاطر وزن و ســبک زندگی اش 
با مشــکلات جسمی دســت و پنجه نرم می کند. 
شــاید این شیوه خبررســانی درباره رهبر کشوری 
عجیب به نظر برســد اما هر گونه اطلاعی درباره 
این کشــور کاملا محدود و کانالیزه شده است. در 
شبکه های سراســری ویدئوهای معدودی درباره 
نحوه زندگی در این کشــور وجود دارد. کشــوری 
کــه در آن به قــول بســیاری امــکان رقصیدن، 
شــادبودن و حتی خرید آســان به سختی ممکن 
است. بســیاری گرسنه هستند و بســیاری درگیر 
تأمین مایحتاج خــود. به تازگی ســریالی در کره 
جنوبی ســاخته شــده بود که درباره حضور یك 
دختر پولدار در این کشــور بود. هرچند یان سرایل 
با عنوان در میدان عشــق، سعی کرده بود به طنز 
به تفاوت های یك پولدار و یك افسر فقیر بپردازد 
و بــا بیان تضادهای شــان موقعیت کمیك خلق 
کند؛ اما بر بســتری از واقعیــت درباره خبرهایی 
که از این کشور منتشر شــده، استوار بود. اتفاقی 
کــه پیش تر نیز در برخــی کتاب ها نمونه های آن 
بیان شــده بود؛ مثلا کتابی که با عنوان رودخانه 
تباهی که چند ســال پیش منتشــر شد، براساس 
داســتان و زندگی نامه ماساجی ایشیکاوا است و 
در آن به بحث گرسنگی و کار در مزارع اشتراکی 
اشــاره شده است. او که توانسته در سال ۱۹۹۶ از 
کره شــمالی فرار کند، درحالی که هنوز آرزو دارد 
همســر و فرزندانش را از این کشــور نجات دهد. 
در این کتاب هم از تلاش های اجباری، گرســنگی 
بیــش از حد و گرفتاری در ســیل و خوردن علف 
نوشته شده است. از ســرزمینی حکایت شده که 
انســان کوچك ترین ارج و قربی نــدارد. واقعیت 
خبرهایی که درباره کره شــمالی و به تدریج و به  
صورت محدود منتشر می شــود، از یك ناامیدی 
حکایت دارد، ناامیدی از صلح، صلحی که انگار 
هرگز بین این کشور و دنیا رخ نمی دهد. مردمش 
روزبه روز فقیرتر می شــوند و دیوار دور این کشور 
بیشتر و بیشــتر با موشك های هسته ای محکم تر 

می شود.

تجربه دیگران دغدغه هاى  طبیبانه

 
آن قدر خبر بد در این سرزمین هست، خبرهایی که 
نه تنها دغدغه های طبیبانه محســوب می شوند بلکه 
انــگار به درمــان و دغدغه یک طبیب نیــز مقاوم اند، 
آن قدر مقاوم که گاه نمی دانــم باید درمورد کدام یک 
بنویسم و اصلا باید بنویســم یا نه؟ درباره کدام یک از 
موارد زیر بنویسم؟ درباره آن بانوی قربانی اسیدپاشی 
کــه فقط به خاطر انتخاب خــود و اینکه در انتخابات 
رأی داده اســت، این بار قربانی فرهنگ مســموم عده 
زیادی از مردمی شــد که اهمیتــی به انتخاب دیگری 
نمی دهند یا مرگ دو خبرنگار محیط زیســت به  دلیل 
اشتباه در ســاختار مدیریتی این مملکت و عدم توجه 
به جان مردمان  یا مرگ پنج سرباز  معلم که می رفتند 
تا در محروم ترین مناطق این کشــور به کودکان سواد 
بیاموزند و نرســیده جان خود را در این راه از دســت 
دادند. فقــط باید دل مــا بر این همه جفا بســوزد و 
ناامیدانه دنبال وفایی باشــیم که شــاید دســت ما را 
گرفته از این منجلاب نجات دهد. می خواستم درباره 
یکــی از اینها بنویســم کــه ناگهان با جملات بســیار 
تکان دهنده سخنگوی سازمان غذا و دارو روبه رو شدم 
کــه پایانی بر انتظــار هر امیدی در این ســرزمین بود. 
کســی که مسئولیت حفظ جان و سلامت این مردم را 
بر عهده دارد، حالا مردم این سرزمین را با القابی بسیار 
زشــت خطاب کرده و نه تنها بر سر موضع خود مانده 
و آن را تکرار کرده بلکه مابقی مسئولان مربوطه هم 
هیچ واکنشــی به این سطح از زشتی نشان نمی دهند. 
نمی دانم درخواســت اطلاعات کامل درباره واکسنی 
که قرار اســت مردم بزنند تا جانشان در برابر هجمه 
کرونا حفظ شــود، چقدر عجیب است که سخنگوی 
سازمانی که خود در کسوت یک پزشک است، این گونه 
و به راحتی دســت بــه توهین بزند و کســی هم عین 
خیالش نباشد. ســازمانی که وظیفه اش تأیید بهترین 

شــیوه درمانی برای مردم اســت، اکنون با توهین کار 
خود را پیش می راند. درمورد واکســن برکت سؤالات 
زیــادی وجود دارد که باید پاســخ داده شــود. جالب 
اســت که این سؤالات نه از سوی مردم عادی جامعه 
بلکه از ســوی معاونت پژوهشــی وزارت بهداشــت 
و کمیته اخلاق مطرح شــده و بی پاسخ مانده است. 
وقتی که اثرگذاری این واکســن از سوی بالاترین مقام 
پژوهشــی این مملکت زیر سؤال بوده و کمیته اخلاق 
آزادسازی تزریق آن را درســت نمی داند چرا باید زیر 
ســؤال رفتن آن از سوی مردمی که باید این واکسن را 
تزریق کنند، عجیب و ناپســند باشــد. آنچه عجیب و 
ناپسند است رفتار ســخنگوی سازمانی است که باید 
پاسدار این دغدغه ها بوده و پس از رفع این پرسش ها 
مجوز مزبــور را صادر کند. اما به  جای آن دســت به 
توهیــن با شــنیع ترین الفــاظ به مردمــی می زند که 
دستشــان از همه جا کوتاه بوده و روند واکسیناسیون 
برای آنها به بدترین شــکل ممکن در جریان اســت و 
هنوز که هنوز است بخش بسیار اندکی از جامعه شان 
واکســینه شــده اند. یعنــی این مردم حتــی حق یک 
سؤال ســاده را هم ندارند؟ و آیا چنین سخنان زشتی 
حاصلی جز ســلب اعتماد عمومی نخواهد داشت؟ 
واقعا به عنوان یک پزشک تاب چنین سخنانی را ندارم، 
به ویژه وقتی که از ســوی کسی که کسوت پزشکی را 
دارد، بیان شــود. پزشــک وظیفه ای جز مرهم گذاری 
بر درد دیگــران ندارد. چگونه ممکن اســت در برابر 
دغدغه های طبیبانه، یک پزشــک با الفاظ شنیع چنین 
جملاتی را بگوید؟ دوران کرونا که انگار تمامی ندارد، 
دوره بســیار سختی بوده و هســت. در این دوره کادر 
درمان نشــان دادند که در کنار مردم بوده و برای آنها 
سینه ســپر می کنند. حتی اگر شــرایط از این هم بدتر 
شــود، رفتار این قشــر تغییر نخواهد کرد. کادر درمان 
اعم از پزشک، پرســتار و سایر زحمت کشان این حوزه 
دغدغه اصلی شــان نــه حفظ منافع عــده ای خاص 
بلکه حفظ جان و ســلامت مردم با هر روش، منش، 
دین و مسلکی اســت. امیدوارم روزی در این سرزمین 

خط مشی اصلی حاکمان ما نیز این گونه شود.

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

متروکه نگارى

شهر خالی از ســکنه بیشتر یک کلیشه سینمایی 
به نظر می رســد. آن هم در فیلم هــای آخرالزمانی 
که جنگجویی پر امید شــهر به شــهر دنیــای رو به 
تباهی را پشــت ســر می گذارد تا به روزنه های امید 
برســد؛ اما تجربه دیدن یک شــهر خالی از ســکنه 
واقعی در دنیای کنونــی چگونه خواهد بود؟ اصلا 
با بحران هایی که دنیای امروز پشــت ســر می گذارد 
که داشــتن ســرپناه و مسکن برای بخشــی از مردم 
دنیا یک آرزوســت، وجود شــهرهای متروکه معنی 
می دهد؟ اما آمارها نشان می دهند که در سراسر دنیا 
شــهرهای متروکه فراوانی وجود دارد که هریک به  
دلیل خاصی خالی از ســکنه شدند. شهرهای اغلب 
کوچک اما در روزگاری پررونق که حالا کسی در آنها 
زندگی نمی کند. بی شــک جنگ یکــی از مهم ترین 
دلایل متروکه شدن برخی شهرهاست. مثل «ورشا» 
در قبرس که روزگاری یکی از مراکز تفریحی پررونق 
این کشــور بود و با حمله ترک ها به قبرس در مسیر 
متروکه شدن گام برداشت. سال ۱۹۷۴ ترک ها به این 
مرکــز آن زمان لوکس تفریحی حملــه کردند و این 
مسئله منجر به فرار اهالی این منطقه شد. شهروندان 
فــراری فکر می کردنــد به زودی به خانه های شــان 
بازمی گردند اما ایــن خیالی خام بود. برندگان جنگ 
دور شــهر را دیوارهایی از سیم خاردار کشیدند و این 
منطقه برای همیشه خالی از سکنه شد. تلاش های 
بشــر برای دستیابی به منابع هم یکی دیگر از دلایل 
متروکه شــدن شهرها در سراسر دنیاست؛ برای مثال 
شــهر کوچک «بــودی» در کالیفرنیــا در میانه قرن 
هجدهم به  دلیل وجود معدنی در آن تأســیس شد 
و بعد از آتش ســوزی گسترده در اوایل قرن نوزدهم 
برای همیشه متروکه شد. یا «جزیره هاشیما» در ژاپن 
که به دلیل استخراج زغال سنگ مسکونی شد اما با 
تغییر سوخت دنیا از زغال سنگ به نفت متروکه شد. 
در میان شــهرهای متروکه جهان «کراکو» در ایتالیا 

یک مورد توریستی است. شهری تاریخی و زیبا که به 
دلیل رویدادهای طبیعی فراوان کم کم متروکه شــد 
اما به  دلیل زیبایی های معمــاری به مقصدی برای 
توریست ها تبدیل شده است. درباره کراکو نوشته اند 
که در ســال ۱۸۹۱ جمعیت کراکو نزدیک به دو هزار 
نفر بوده است و در سال های ۱۸۹۲ تا ۱۹۲۲ بیش از 
هزارو ۳۰۰ نفر از اهالی این شهر به آمریکای شمالی 
نقل مــکان کرده اند. دلیــل اصلی ایــن مهاجرت، 
ضعیف شــدن کشــاورزی، زمین لرزه، رانش زمین و 
جنگ بوده اســت. کراکو درحال حاضــر منطقه ای 
خالی از سکنه است. «کولمانسکوپ» در نامیبیا یکی 
دیگر از معروف ترین شهرهای متروکه دنیاست. این 
شــهر در اواخر قرن هجدهــم و اوایل قرن نوزدهم 
یکی از محبوب ترین مقاصد برای جویندگان طلا بود. 
از جمله گروهی از آلمانی ها در این شــهر در سودای 
الماس زندگی می کردند و با خودشان معماری غرب 
را هم به این شهر آوردند که حاصلش بناهای متعدد 
در این شهر است؛ اما روزگار پررونق این شهر بعد از 
جنگ عالمگیر اول رو به افول گذاشت. دلیل اصلی 
این بود که در اطراف ســاحل این کشــور یک معدن 
بزرگ الماس کشف شد و همه جویندگان الماس از 
این شــهر مهاجرت کردند. حالا تصاویر اتاق های پر 
از شــن و رمل بیابان این شــهر بسیار معروف است. 
«کولمانسکوپ» یکی از آن شهرهایی است که انگار 
یک شبه خالی شده است، چراکه هنوز وسایل زندگی 
شهروندان سابق این شــهر در خانه ها باقی است و 
اگرچه ماســه های بیابان بناهــا را بلعیده اند اما این 
شــهر به مرکزی برای بازدید توریست ها تبدیل شده 
و همین مسئله دیدن خانه ها و وسایل برای بسیاری 
از آنان جذاب است. تا اینجای کار جنگ، رویدادهای 
طبیعی، حوادث غیرمترقبه و حرص و طمع انسان ها 
به نظر می رسد مهم ترین دلایلی هستند که شهرها را 

خالی از سکنه می کنند.

شهرها چگونه خالى از سکنه مى شوند؟

اتفاق

ایرنا: پس از کناره گیری «مت هنکاک» از وزارت بهداشت 
انگلیــس، «ســاجد جاوید» به عنــوان جانشــین او برای 
هدایت ســکان مدیریت بحران کرونا معرفی شــد. دفتر 
نخســت وزیری انگلیس اعلام کرد که الیزابت دوم، ملکه 
این کشــور انتصاب نام بــرده را تأیید کرده اســت. جاوید 
پیش تر وزیر کشــور، مســکن و جوامع محلــی و تجارت 

بین الملل انگلیس بوده است.

تایمز: آلمان درصدد ممنوع کردن ورود مسافران بریتانیایی 
به کشــورهای عضو اتحادیه اروپاســت. صدراعظم آلمان 
با توجه به گســترش چشــمگیر گونه جهش یافته هندی 
ویروس کرونا موسوم به دلتا در بریتانیا قصد دارد این کشور 
را در دسته کشورهای «نگران کننده» قرار دهد. این تصمیم 
مجزا از مقررات و دستورالعمل های جاری برای جلوگیری 

از شیوع بیماری کووید ۱۹ است.

بی بی ســی: هریســون فورد هنگام تمرین صحنه مبارزه 
بــرای آخرین فیلــم از مجموعه ایندیانا جونــز از ناحیه 
کتف آســیب دید. این ستاره ۷۸ســاله بار دیگر به نقش 
باستان شــناس به فیلم ایندیانا جونز بازگشــته اســت. 
پنجمیــن و آخرین فیلم این مجموعه در هفته های اخیر 
در بریتانیا در حال فیلم برداری است و قرار است در سال 

۲۰۲۲ اکران شود.

یورونیوز: ژُردی کوشــارت، یکی از رهبران جدایی خواهان 
کاتالونیا که به  دلیل مشــارکت در اقدام برای استقلال این 
منطقه سه ســال و هشت ماه را پشــت میله های زندان 
گذراند، اکنون پس از برخورداری از فرمان بخشش دولت 
اســپانیا می گوید از کار خود پشــیمان نیست. او می گوید: 
دولت اســپانیا خواســت همه چیز را ببازم اما فقط ترسم 

را باختم.

آرتی: پخــش مصاحبه یک شــهروند درباره وضعیت 
سلامتی کیم جونگ اون از تلویزیون رسمی کره شمالی 
واکنش هایی را به همراه داشته است. در این مصاحبه 
شــهروندی می گوید کاهش وزن شدید کیم «قلب های 
مردم را شکســت» و همه شــهروندان می گویند آنها 
بعد از دیدن تصاویر اشــک ریختند. این تلویزیون هیچ 

توضیحی درباره علت کاهش وزن کیم ارائه نکرد.

اینســتاگرام: بریتنی اسپیرز در حســاب اینستاگرامش از 
هوادارانــش عذرخواهی کرد. او دلیــل این عذرخواهی 
را «تظاهــر بــه خوب بودن حالش» در روزهای ســخت 
زندگی اش عنوان کرده اســت. این ســتاره موسیقی پاپ 
اعــلام کرده که در روزهایی کــه تحت قیمومیت پدرش 
بوده روزگار سختی را می گذرانده ولی به دلیل غرورش تا 

پیش از این درباره رنج هایش صحبت نکرده است.

سامان موحدى راد


